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 مقدمه. 1
آیتتد، داستتتان و اشارات فرخی برمی  والقصص  التواریخمجمل،  یی نام  علانزات،  تاریخ بلعمیکه از   نان

مانتتده از . روایات باقی(85:1362خالقی مطلق،نک.)داشته اسک    بسیار  ی هارم و پن م شهرت   ۀفرامرز در سد
کتته  کوچااک ۀفرامرزناماا باقی مانده اسک.  بزرگ ۀفرامرزنامو   کوچک  ۀفرامرزنام  ۀفرامرز در قالب دو منظوم

ششم فتتارس   ۀالدین مرزبان فارسی، یکی از ش رای سدرفید  وسیلۀ  بیک اسک، به  1600مشتمل بر حدود  
کاووس اسک کتته های فرامرز در دوران کیکارکیایی  ۀ ه ری سروده شده اسک و دربار  555در حدود سال  

: 1381نحتتوی،نک. )رهاند  شتابد و او را از پنج رنج جانکاه میبنا بر آن فرامرز به یاری نوشاد، پادشاه هند می
هتتای حماستتی تتترین منظومتتهکه محور بنیادین این مقاله اسک، یکی از ارزنده  بزرگ  ۀفرامرزنام  .(119-136

بتتار   پتتردازد. نخستتتینخسرو میهای فرامرز در هند در زمان کیاسک که به شرح کارکیایی  شاامام ب د از  
درستتتی یتتادآور شتتد کتته ایتتن شرح کوتاهی از این منظومه بتته دستتک داد و بتته شاامام  ۀژول مول در دیبا 

در  (. : بیستتک و پتتنج1394  ،باازرگ   ۀفرامرزنام   به نقل از  44:1838مول،نک.  )تر اسک  منظومه بخشی از کتابی بزرگ
الله صتتفا پتتیش از رستم بهرام تفتی در بمبئی  اپ سنگی شد. اگر ه ذبیح  ۀوسیلبه   فرامرزنام  1324سال  

 ۀ اربتت مطلق نخستین کسی بود که بتته تفصتتیل دراما خالقی  ؛مطلق این منظومه را اجمالًا م رفی کرد خالقی
آزادسرو بوده کتته   خسروان  ۀناماین منظومه به پژوهش پرداخک و یادآور شد که منبد منثور فردوسی، کتاب  

 .(: بیسک و پنج1394، بزرگ  ۀفرامرزنام )های رستم بوده اسک مأخذ غیرمستقیم فردوسی نیز در داستان
 ۀاسک که از این منظومه در کنتتار ستته منظومتت   التواریخ و القصصمجملدر    فرامرزنام نخستین اشاره به      

کند: »ما خواستیم که تاریخ شاهان ع تتم و نستتبک و رفتتتار و یاد می  نام نام  و کوش نام ، بهمنگرشاسپ
فردوستتی   ۀشاامامایم در   ه خواندهاولاء جمد کنیم بر سبیل اختصار از آنین کتاب علیا  سیرت ایشان در

و  ناماا گرساساا اند  ون های آن اسک و دیگر حکما نظم کردههای دیگر که ش بهکه اصلی اسک و کتاب
 (. 67: 1399)نحوی،دندان« کوش پیل ۀو اخبار بهمن و قص فرامرزنام 

ه ری سروده شده  494تا    487های  بین سال  نام گرشاسپها پس از سرایش  که سال  بزرگ  ۀفرامرزنام     
ای منثور بوده که بنتتا بتتر گتتزارش فرامرزنام ، مبتنی بر  (: سی و دو، سی و هفک1394،بزرگ   ۀفرامرزنام نک.  )اسک  

. خطیبی م تقد استتک کتته شتتاید ایتتن (85:1362خالقی مطلق،نک.  )  ، دوازده م لد بوده اسکتاریخ سیستان
 کوچااک ۀفرامرزناماا  ۀباشتتد؛ هر نتتد ستترایند بوده کوچک و بزرگ  ۀفرامرزناممنثور، منبد هر دو    ۀفرامرزنام

 ۀامتتا بنتتا بتتر دیتتدگاه خطیبتتی، احتمتتالًا ستترایند ؛آزاد سرو بوده خسروان ۀنامآشکارا یادآور شده که منبد او 
آزاد سرو بهره جستتته استتک و ایتتن میتتان ی احتمتتالًا همتتان   خسروانۀ  نامبا میان ی از    کوچک  ۀفرامرزنام
 خسااروان ۀناماا سندی قط ی نداریم که بنا بر آن بتوان استدلال کرد کتته   ؛  راکهمنثور بوده اسک  ۀفرامرزنام

 .(:  هل و دو1394،بزرگ  ۀفرامرزنام نک. )پن م و ششم در دسک سرایندگان بوده باشد  ۀآزاد سرو در سد
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 باازرگ  ۀفرامرزناماا ای در  نمونتته  کوچااک  ۀفرامرزناماا تر ماجراهای فرامرز در  خطیبی بر آن اسک که بیش     
و نتته در هتتین متتتن  کوچااک ۀفرامرزناموجود دارد که نه در   بزرگ  ۀفرامرزناماما انبوهی از روایات در    ؛دارد 

از این رو روایات مربوط به فرامرز در هند در اصل یکی بوده که در گتتذر   ؛شودی دیگری دیده نمیبازمانده
نتتک. )خستترو کتتاووس و دیگتتری در زمتتان کیزمان، به دو صورت متفاوت بیان شتتده؛ یکتتی در زمتتان کی

 .(:  هل و پنج1394همان،
 ایندیا آفیس لندن نۀنویس کتابخااین منظومه را ماریولین فان زوتفن و ابوالفضل خطیبی بر اساس دسک     

-)بتتی ی اینتتدیا آفتتیس لنتتدنکتابخانه  ۀاسک، نسخ  بزرگ  ۀفرامرزنامترین نسخه  ق( که کامل1166)مورخ  
انتتد. به کوشش رستم پسر بهرام سروش تفتتتی تصتتحیحی عالمانتته کتترده  فرامرزنام تاریخ( و  اپ سنگی  

ورزانتته بتتا توجتته بتته نیز اشتتاره کتترده، در ایتتن تصتتحیح مصتتححان، دانتتش  (18-17:  1395)  که آیدنلو نان
ق(، همختتوانی نتتب  دو نستتخه در 1166)متتورخ    ایندیا آفیس لنتتدن  اساس  ۀم یارهایی مانند نب  نسخ

متنتتی و تصتتحیح متنتتی و بتتروننویس دیگر، دشوارتر بتتودن نتتب ، شتتواهد درونواحد دسک  ۀبرابرنگاشت
انتتد. اختتت خ نستتخ نیتتز در انتقتتادی تصتتحیح کتترده  -قیاسی، متن این منظومه را به روشی کتتامً  علمتتی

ای محققانه در هشتاد و دو صفحه پیش از آغاز منظومه آمده اسک. زیرنویس هر صفحه ارائه شده و مقدمه
فهرسک لغات و ترکیبات برگزیده و اع م متن نیز در پایان آورده شده استتک. در ایتتن جستتتار، نتتمن ار  

ها با توسل به قتتراین نب  برخی از بیک ۀ شود که دربارنهادن به این تصحیح عالمانه و شایسته، کوشش می
 متنی پیشنهادهایی ارائه گردد.   متنی و بروندرون

صورت نگرفته اسک و تنها س اد آیدنلو   بسیاریهای  ، پژوهشبزرگ  ۀفرامرزنام  ۀتصحیح منظوم  ۀ دربار     
 ۀ پن م ه ری« نمن م رفی منظومه و تصحیح آن، دربار  ۀای پهلوانی از سد»منظومه  ای با عنواندر مقاله

بدیهی اسک  (.23-18: 1395آیتتدنلو،نک. )ای مطرح نموده اسک ها، پیشنهادهای شایستهنب  برخی از بیک
 اگتتر جتتز آن کتته ؛ابیات مورد بحث در این مقاله غیر از ابیاتی اسک که آیدنلو در مقاله خود بررسیده اسک

 .  بوده، دربارۀ آن سخن گفته شده اسکنقدی بر نب  پیشنهادی آیدنلو وارد  
 نقد و بررسی. 2

 داران ز بتتتتس تتتتتافتندگتتتتر نتتتتام . 1
 

 

 بیفتتتتتاده از خستتتتتگی تتتتتن بتتتته تتتتتن 
 (25/311: 1394،باااازرگ  ۀفرامرزناماااا )                

 

رسد که نب  »تاختن« به نظر می  ،ای نشده ها اشاره نویس»تافتن« به دسک  ۀنب  واژ  ۀ اگر ه دربار       
که  نین در نظر بگیریم که الخ  تاختن با تافتن بسیار نزدیک اسک، مگر اینویژه که رسم  ارجح باشد؛ به

از به شکل نمنی حذخ گردیده اسک   مراد  و سنان،  بوده که عنان  در جنگ  و سنان  تافتن عنان  ؛ تافتن، 
می نان شاهنامه  در  » که  ماسکخوانیم:  دین  تافتن  سنان  و  عنان  ماسک/  آیین  بخشش  و  گفتن  « سخن 

 . (97 /1 :1389،فردوسی)
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 بتته تیتتب و بتته گتترز و ستتنان و کمنتتد. 2
 

 

 همتتتتتی گشتتتتتک آن پهلتتتتتوان بلنتتتتتد 
 (26/326: 1394،بااااازرگ  ۀفرامرزنامااااا )              

 

کتته بوده باشد که در  اپ سهواً گشک آمتتده استتک؛  نان  «کُشک»، در اصل  «گشک»رسد  به نظر می      
فراوان از آن جنگیان کشته شد/ به ستتر بتتر ستتپهر بتت  گشتتته »شک اسک:  بیک سپسین هم مؤید نویسش کُ 

 «.شد
 بتتتدآن شتتتیرمردی ز متتتردان  کتتتار. 3

 
 

 ستتتتتتپُردش گزیتتتتتتده دو ره ده هتتتتتتزار 
 (34/434: 1394،بااااازرگ  ۀفرامرزنامااااا )         

 

زیتترا ستته اولتتین   ؛که عدد ستته استتکبل  ؛یک نیسک  عدد  فیثاغورث اعتقاد داشک که اولین عدد واق ی      
توان یک شکل هندسی )مثلث( ساخک و دیگر این که سه اولین عددی اسک کتته عددی اسک که با آن می

حاصل نرب آن در خودش بیش از حاصل جمد آن با خودش اسک. فیثاغورث برای اعداد جنسیک قائتتل 
بنابراین سه، اولین عدد مذکر و  هار، اولین عدد   ؛نث بودندؤاز نظر او اعداد فرد مذکر و اعداد زو  م  .بود

بنتتدی ستتال بتته های مهم مثل تقستتیمبندی نین بود که سه و  هار اساس طبقه  نث به شمار آمدند. اینؤم
- هار فصل سه ماهه شدند. او جمد اولین عدد زو  و اولین عدد فرد را حاصل اولتتین لقتتاح اعتتداد متتی

 4و    3نرب    ترین عدد به شمار آمد و حاصلجا بود که هفک، عدد اصلی خلقک و مقدساز این  .دانسک
گفک : »رسالک پزشک سوئیسی مینیز تقدسی تام یافک. زمانی که کارل گوستاو یونگ روان  12ی نی عدد  

کرد. منظور یونگ به عدد  هار اسک«، درواقد، از گفتمان فیثاغورثی استفاده می  3زمان ما حرکک از عدد  
-طلبی، قتتدرت طلبی، مالکیکروانی« به افراط رسیده و نمود آن افراط در جاهما »نرینه ۀاین بود که در زمان

روانی« ی نتتی بسک، حرکک به سوی »مادینتتهرفک از این بنطلبی و حرص مال و جاه اسک و راه حل برون
 .(/https://drsargolzaei.com، 1400)سرگلزایی،  قناعک، صبر، سکوت و احترام به طبی ک اسک

ویتتژه کتته ن»ده و دو هزار« ارجح باشد؛ به  ۀرسد که نب  نسخبه نظر می  ، با توجه به مطالب گفته شده      
داران سوار/ ابا گرز و جوشن بفرمود کز نام »هزار نفر بودن سپاه اشاره شده اسک:    دوازدهنیز    1332در بیک  

 اسک: شده  هزار نفر اشاره دوازدهنیز بارها به عدد    شاامام . در «ده و دو هزار
 ده و دو هتتتتتتتتتزار استتتتتتتتتتر بتتتتتتتتتارکش

 دیتتتتتتتتتتتتتوان خن رگتتتتتتتتتتتتتذارن نرّه آ از
 ز دیتتتتتتتتوان جنگتتتتتتتتی ده و دو هتتتتتتتتزار

 
 

 زن شستتتک و شتتتشکتتتش و گتتتام عمتتتاری 
 گتتتتتزین کتتتتترد جنگتتتتتی ده و دو هتتتتتزار
 بتتتتته شتتتتتب پاستتتتتبانند بتتتتتر  اهستتتتتار

 (36 /2؛ 16 /2؛ 296 /8، 1389،فردوستتتتتتتی)        
 

 بتتته پتتتای ختتتود ایتتتدر بتتته دام آمتتتدی . 4
 

 

  یهمتتتتی نتتتتام جُستتتتتی ز ننتتتتگ آمتتتتد 
 (37/477: 1394،باااازرگ  ۀفرامرزناماااا )                     
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ن»جنگ« بر »دام« ارجتتح باشتتد:   ۀرسد که بنا بر نب  نسخبه نظر می  بنابراینبیک بدون قافیه اسک؛        
 »به پای خود ایدر به جنگ آمدی«. 

 مغتتتتتتتزز بیگتتتتتتتانگی مهتتتتتتتتر تیره . 5
 ز نیرنتتتتگ دشتتتتمن نکتتتترد ایتتتتن یتتتتاد

 
 

 پتتتژوهش  تتتو ننمتتتود در کتتتار نغتتتز،  
 ن گونتتته بتتتر بتتتاد دادا حصتتتاری بتتتد

 (43/557:  1394،بزرگ   ۀفرامرزنام )                    
 

کتته فرامتترز بیگانتته، رسد با توجتته بتته اینبه نظر می بنابراین ؛بیگانگی در بیک نخسک مفید م نا نیسک      
ای« شود که دژ طورگ را بگشاید، نتتب »بیگانهپوشد و در هیأت یک دوسک موفق میلباس شیرمرد را می

 ، دژ را بر باد داد. کرد مغز، فرامرز بیگانه را نیک پژوهش نطورگ تیره  ارجح باشد؛ ی نی  ون
رد  گیتتتتی بدیتتتدجهتتتان. 6  دار تتتتا گتتت 

 
 

  نتتتان دژ نتتته کتتتس دیتتتد و هرگتتتز شتتتنید 
 (46/591: 1394،بااازرگ  ۀفرامرزنامااا )                   

 

رستتد نتتب  مصتترا  نویس س به جای »بدید«، »پدید« آمده، به نظتتر متتیبا توجه به این که در دسک       
از وقتی دادار، جهان را بنیتتان نهتتاده، کستتی  نتتین دژی   ؛ ی نیدار تا کرد گیتی پدید« باشدجهاننخسک »

   اسک. ندیده و نشنیده
 متتتتن بتتتته رای بتتتترین ۀببتتتتر نامتتتت . 7

 
 

 شتتته هنتتتد و کشتتتمیر و والتتتی  تتتین 
 (56/734: 1394،باازرگ  ۀفرامرزناماا )                

 

درستی اشاره کرده که به جای »والی  ین« در مصرا  دوم، نب  دشوارتر »رای بتترین« س اد آیدنلو به      
»ز غزنی برو تا به رای برین/  و گردد تو را تا  و تختتک   شاامام  را که بر اساس بیتی از    ؛گزین شودجای

، رای برین اسم مکانی ختتاص در هندوستتتان بتتوده و بتتا رای نام گرشاسپو نگین« و نیز به استناد بیتی از  
اما آیدنلو، رای برین در مصرا  نخسک را  ؛(19: 1395آیتتدنلو، نک. )برین در مصرا  نخسک، جناس تام دارد 

رسد کتته رای بتترین، در حالی که در مصرا  نخسک نیز به نظر می  ؛انددر م نای »مهتر بزرگ هند« دریافته
وگرنه پادشاه هند را رای برین خواندن، نام هود اسک و صتتفک »بتترین« در ایتتن   ؛نام خاص شاه هند باشد

نیز رای برین، پادشاه هند و پتتدر ستترو خرامتتان از  نام قهرمانکه در نماید؛  نانترکیب  ندان سازوار نمی
نیز بایتتد بتته   745در بیک    ، . بر همین اساس(104:  1399طرسوسی،نک.  )  های اصلی این اثر اسکشخصیک

رای برین یک صفک عتتام نیستتک ؛  گزین کرد نویس ن »رای برین« را جایجای »رای گزین«، نب  دسک
سک که  تتون کاتبتتان ا گزینی  ون گزین آورد و پر پیدا که بتوان به جای برین در دیگر ابیات، صفات جای

انتتد، بتته جتتای رای بتترین، رای اند و آن را صفتی عام تلقی کتتردهبا رای برین به عنوان پادشاه هند آشنا نبوده
گاه ازو گشک رای گزین/ ز کار کیتتانوش پتتاکیزه »:  اندقرار دادهگزین را در بیک مورد بحث،   . در «دیتتن و آ
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ز نامه برآشفک رای گزین/ به ابتترو ز خشتتم »ن و س »رای برین«  درسک اسک:  ۀنیز نب  نسخ 761بیک  
 «.اندر آورد  ین

 کتتته متتترد  خردمنتتتد بتتتا ستتتاز و بتتتزم . 8
 

 

 داد پیکتتتتار و رزم ن ویتتتتد بتتتته بتتتتی 
 (59/792:  1394،باازرگ   ۀفرامرزنام )                  

 

که پادشتتاه هنتتد، اهتتل ستتاز و بتتزم ایننمن  ؛صفک »با ساز و بزم« صفک مناسبی برای »خردمند« نیسک
که مرد خردمند با هوش و هنتتگ/ ن ویتتد بتته »نماید:  نویس س ارجح مینیسک. از این رو نویسش دسک

 .«داد پیکار و جنگبی
 ز غرّیتتتتدن کتتتتوس و استتتتب  نبتتتترد . 9

 تتتتتو گتتتتویی پدیتتتتدار شتتتتد رستتتتتخیز
رد بتتتر شتتتد بتتته کتتتردار  ابتتتر  همتتتی گتتت 

 
 

رد،    از آواز گتتتتتردان و از ختتتتتا   گتتتتت 
رد را گفتتک خیتتتز  ستتم استت  متتتر گتت 

بتترجهتتان شتتد بتته ژ   هنگتتام  گتترگ و ه 
 (823-62/820:  1394،بزرگ   ۀفرامرزنام )        

 

رسد بیک نخستتک اما به نظر می ؛درسک اسک که در بیک دوم و سوم از برخاستن گرد و خا  یاد شده       
هتتا، آن ۀغرش کوس و اسب و آواز گتتردان و هیمنتت   ۀواسطکه ابتدا بهبل  ؛پیوندی با گرد و خا  نداشته باشد

. از ایتتن رو استتک  ها، زمین و زمتتان را ختتا  در برگرفتتتهرستاخیز آن  ۀرستاخیزی به پا شده و سپس بواسط
رد« نمن آن ادب فارسی به این شکل به کار نرفتتته، بتتا »غریتتدن« و »آواز« در   ۀکه در گسترنب  »خا   گ 

تر باشد و هم با غریتتدن و ن» دار و برد« هم حماسی  ۀرسد نب  نسخاین بیک ناهمساز اسک و به نظر می
 آواز ی ن، سازگارتر.  

 بفرمتتود تتتا کتتوس بتتر پیتتل مستتک. 10
 بتوفیتتتتتتد کتتتتتتوه و بغرّیتتتتتتد نتتتتتتای

 
 

 ببستتتتند و ختتتود بتتتر تکتتتاور نشستتتک 
 درایخروشتتتتتیدن  کتتتتتوس و هنتتتتتدی

 (62/828: 1394،بااازرگ  ۀفرامرزنامااا )                
 

از آواز گتتردان »آیتتد: توفد و به لرزه درمیردان، کوه میآواز گُ   ۀواسط، گاه بهشاامام درسک اسک که در        
، ابتدا کوه بلتترزد فرامرزنام توان تصور کرد در بیک دوم  اما نمی  «؛بتوفید کوه/ زمین شد ز ن ل ستوران ستوه 

بنابراین  ون توفیدن کوه در بیتتک دوم هتتین مناستتبتی بتتا  ؛درای به فریاد درآیدو سپس نای و کوس و هندی
اساس)ر( و س ارجح باشد: »بتوفیتتد کتتوس و   ۀرسد نب  نسخدرای ندارد، به نظر مینای، کوس و هندی

 نماید. بغرید نای«؛ هر ند نب  مصرا  دوم نیز استوار نمی
  تتو پشتتک  کمتتان بتتر زره ختتم گرفتتک . 11
 

 

 ختتتتم   تتتترخ گوشتتتته فتتتتراهم گرفتتتتک 
 (71/936: 1394،بااازرگ  ۀفرامرزنامااا )                     
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)زره   )وزن درستتک نیستتک(؛ متتتن ر  : »س: زه آورده استتکخطیبی در تونیح زره در مصتترا  نخستتک        
رسد که مصرا  نخسک مشکلی ندارد و » زره« اما به نظر می  ؛(71:  1394،بزرگ   ۀفرامرزنام )تصحیف زهش؟«

تیراندازی،  تترخ از   ۀکشیدن زه، خم شد و آماد  ۀواسطرا باید »ز زه« نوشک و خواند: وقتی پشک کمان، به
)پشتتک کمتتان( آمتتده و  هم در جایگاه دو حرخ انافه و یک متمم  «بر»و    « و»ترس گوشه فراهم گرفک.  

 حرخ رب  را از  و در م نای حرخ انافه فرق ننهاده اسک.   « و»ویژگی سبکی اسک؛ هر ند شاعر  
 شتتمار سکتته  تتون کتترد متترد  مهنتتد. 12
 

 

 تتتتتر ز پانصتتتتد هتتتتزاربرآمتتتتد فتتتتزون 
 (74/984: 1394،باازرگ  ۀفرامرزناماا )                   

 

»ستتخن گفتتک   998  اما بتتا توجتته بتته بیتتک  ؛)ر( اسک  نویس اساساگر ه مصرا  دوم منطبق با دسک      
آوران دار/ ز نتتام »یکی لشکری کتترد آن نتتام  1303دار/ که باشد فزون پنج ره صد هزار« و بیک نزدیک آن نام 

 تر باشد: »فزون آمد از پانصد بار هزار«.  س اصیل  ۀرسد که نب  نسخپنج ره صد هزار«، به نظر می
 پیتتتلصتتتد زنتتتدهمتتتود تتتتا هفکربف. 13

 بریشتتتتتتتان بیفکنتتتتتتتده برگستتتتتتتتوان
 

 ببردنتتتتتد بتتتتتر ستتتتتان دریتتتتتای نیتتتتتل 
 ابتتتتا تیتتتتتب و نیتتتتزه  تتتتتو کتتتتتوه روان

 (74/980: 1394،بااازرگ  ۀفرامرزنامااا )                   
 

اسک و به نظتتر نگارنتتده   "گران"اساس و نیز  اپ سنگی منظومه،    ه»نب  نسخ  آیدنلو م تقد اسک که      
امتتا   ؛. اگر ه پیشنهاد آیدنلو صائب استتک(19:1395)آیدنلو،  نیازی نیسک به »روان« تصحیح قیاسی شود«  

ویتتژه کتته شتتاعر گتتاو همان نب  کوه روان ارجح باشد؛ بتته ، رسد با توجه به در حرکک بودن پیلبه نظر می
ای شتتاعر در کوهی در حال حرکک را نیز به »کوه روان« همانند کرده و گویی یکتتی از تصتتویرهای کلیشتته

 ۀفرامرزناماا )« یکی گاو  کوهی  و کتتوه  روان/  ز کتتوه انتتدر آمتتد بتته صتتحرا دمتتان»اسک:    فرامرزنام سرایش  
 .(349/5144:  1394،بزرگ 

 ستتتپردم تتتترا کتتتوس و پیتتتل و ستتتپاه. 14
 

 

 همتتتی بتتتتاش واقتتتف ازیتتتتن جایگتتتتاه 
 (77/1033: 1394،باازرگ  ۀفرامرزناماا )                 

 

عربتتی »واقتتف« ارجتتح  ۀ»با نام« نسبک بتته واژ نویس نرسد که در مصرا  دوم، نب  دسکبه نظر می      
اند. فرامرز لشکر را در غیابش به همتتایون واقف بدل کرده  ۀباشد و کاتبان نب  دشوار با نام را به نب  ساد

ای نیتتک از خواهد که با سامان دادن درسک ستتپاه و متتدیریک آن، نتتام و آوازه سپارد و از او میپور زواره می
 خود برآورد و خوش بدرخشد. 

 سراستتتر ستتتپه را بتتته هتتتم برزدنتتتد. 15
 

 

 ستتتتپُردند و کُشتتتتتند و بتتتتر ستتتتر زدنتتتتد 
 (103/1410: 1394،باازرگ  ۀفرامرزناماا )                 
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ردن« در م نای لگتتدکوب در مصرا  دوم، سپُردن مفید م نای درخوری نیسک و به نظر می      رسد که »سپ 
بسیاری از سپاهیان مغلوب را زیر ن ل اسب، درنوردیدنتتد و بستتیاری را کشتتتند و   ؛ ی نیکردن ارجح باشد

 بسیاری را گرز بر سر کوفتند.  
 وارنویستتتتد یکتتتتی نامتتتته پتتتتاکیزه . 16
 

 

 بتتتتتته نزدیتتتتتتک آن متتتتتترد ناهوشتتتتتتیار 
 (114/1570: 1394،بااازرگ  ۀفرامرزنامااا )                 

 

 فرامرز به مهار  سراپا تهدید و درشتی اسک: ۀبا توجه به این که نام       
 ای برتتتتتتری دانشتتتتتی جستتتتتتهز بتتتتتی

 ز بتتتدگوهری بتتتر تتتتو ایتتتن بتتتس نشتتتان
 نشستتتتتی و از ختتتتود نیایتتتتدت شتتتترم 

 
 

 تتتتتتتری ز بتتتتتتدگوهری از ستتتتتتگان کم 
 کشتتتانکتتته بتتتی نتتتام بتتتر تختتتک گردن

 بتتته گیتتتتی نتتتدانی همتتتی ستتترد و گتتترم 
 (823-62/820:  1394،بزرگ   ۀفرامرزنام )             

 

وار« ارجح باشد کتته ن »نوشتند یک نامه با گیر و دار« نسبک به »پاکیزه   ۀرسد که نب  نسخبه نظر می      
 ن به این شکل هم قابل تصحیح اسک: »نویسد یکی نامه با گیر و دار«.   ۀالبته نب  نسخ

  نان دان که هتترکس کتته او نتتام جستتک.  17
 ز آب و ز آتتتتتتتتش نتتتتتتته پرهیتتتتتتتز داد

 
 

 به خون شستتک رخستتار ختتود را نخستتک 
 ز تیتتتتتب  اجتتتتتل نیتتتتتز نگریتتتتتز داد

 (119/1643: 1394،باازرگ  ۀفرامرزناماا )               
 

-هن ار نمیکه بیک دوم در حالک سوم شخص اسک، نب  مصرا  دوم بیک درسک و بهبا توجه با این     
ز آب و ز آتش نه پرهیتتزد او/ ز تیتتب  اجتتل نیتتز »رسد نب  درسک بیک  نین بوده باشد: نماید و به نظر می

 ای وارد متن شده اسک.  که به دلیل همانندی شکل نوشتاری دال و واو،  نین گشتگی «نگریزد او
 ستتتپُردند لشتتتکر همتتته زیتتتر پتتتای . 18

 
 ز هنتتتدو نماندنتتتد یتتتک تتتتن بتتته جتتتای 

 (129/1799: 1394،بزرگ  ۀفرامرزنام )                
ردن در م نای پایبه نظر می       ۀویژه که قرینمال و لگدکوب کردن بر سپُردن ارجح باشد؛ بهرسد نب  سپ 

ردن اسک.    زیر پای، مؤید نب  سپ 
و  ای شتتتتهریار . 19  رستتتتیدم بتتتته قنتتتتّ
 

 

 ابتتتتتا رای هنتتتتتدی شتتتتته زنگبتتتتتار 
 (142/1981: 1394،باازرگ  ۀفرامرزناماا )              

 

و در همین منظومه نیز  نتتین اشتتاراتی   دندش رده گاه به زنگیان تشبیه میدرسک اسک که هندیان سیاه     
امتتا زنگبتتار   ؛(48)همتتان:  «درنگ/ برآرای و برکش سپه سوی زنتتگ و برخوانی این نامه را بی»وجود دارد:  

اسک و پیوندی با هندوستان ندارد   بوده  اسمی خاص و نام مملکتی در افریقای شرقی در کنار اقیانوس هند
 دار« بر زنگبار ارجح باشد. س »نام  ۀرسد نب  نسخو از این رو در مصرا  دوم، به نظر می
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 ز بتتتس لشتتتکر ستتترو و ایتتتوان و بتتتا . 20
 فتتتتتتتراوان درو گلستتتتتتتتان و ستتتتتتترای

 
 

 پتتتتر از ستتتتنبل و لالتتتته هتتتتامون و را  
 ستتتان بهشتتتک ختتتدایبتتته پتتتاکی بتتته

 (155/2111: 1394،باازرگ  ۀفرامرزناماا )            
 

»ترکیب لشکر ستترو در ایتتن   ترکیب لشکر سرو در مصرا  نخسک م تقد اسک که:  ۀ س اد آیدنلو دربار      
نماید. نب  نسخه بدل نیز در رفد ابهتتام های پیش و پس، مبهم و نامناسب میبیک و با در نظر گرفتن بیک

ابهتتام و فستتاد  ۀروشتتنی بتته دستتک نیامتتد، نشتتان ۀآن تأمل شود و اگر نتی  ۀ تر دربارمفید نیسک و باید بیش
کتته لشتتکر گتتل و رسد با توجتته بتته ایناما به نظر می  ؛(20:1395)آیدنلو،نب )؟( در برابر آن گذاشته شود«  

، ترکیتتب  شدهادب فارسی به کار رفته و گاه کل با  در هیأت لشکرگاهی پدیدار می ۀلشکر زمستان در گستر
ویژه که سروهای بلنتتد در کنتتار هتتم لشتتکری از ستتربازان را در ذهتتن به؛  لشکر سرو نیز من ی نداشته باشد

  .کندتداعی می
 کتتته متتتن دوستتتتدار  تتتتوام بگیتتتر آن. 21

 ایکتتتتتتته از دد رهانیتتتتتتتدهدگتتتتتتتر آن
 ای دل ز متتتتتنکتتتتته بربتتتتتودهدگتتتتر آن

 
 

 گرفتتتتتتتار ختتتتتتوبی و کتتتتتتار  تتتتتتتوام  
 ای بتتتتتته آرام خویشتتتتتتم رستتتتتتانیده

 ستتتزد گتتتر ببخشتتتایی اکنتتتون بتتته متتتن
 (165/2257:  1394،باازرگ   ۀفرامرزنام )               

 

ابراز عشق دختر کهی  بر فرامرز، از نظر ساختار، اقتباستتی آشتتکار از ابتتراز عشتتق تهمینتته بتتر رستتتم در      
   شاهنامه اسک:

 ام  بتتتر تتتتو  نتتتین گشتتتته کیکتتتی آنتتت 
 و دیگتتتتر کتتتته از تتتتتو مگتتتتر کردگتتتتار      

 جتتتای آورم  ستتته دیگتتتر کتتته استتتپک بتتته
            

 ام ختتتتترد را ز بهتتتتتتر هتتتتتوا کشتتتتتتته  
 نشتتتتاند یکتتتتی پتتتتورم انتتتتدر کنتتتتار
 ستتتتتمنگان همتتتتته زیتتتتتر پتتتتتای آورم 

 (123 / :1389،فردوسی)                                        
»یکی« باشتتد:  ۀرسد نویسش »بگیر« در مصرا  نخسک بیک اول، گشتبا توجه به این الگو، به نظر می      

 دیگر« نیز اشاره شده اسک.  در ادامه به »ودیگر« و »سه .که من دوستدار  توام«یکی آن»
 شتتتببپرستتتید و گفتتتتا بتتتدین تیتتتره . 22
 

 

 لتتتب؟ تترا رن تته گشتتتتی تتتو ای نتتوش  
 (167/2288: 1394،باازرگ  ۀفرامرزناماا )                 

 

اما   ؛شب )قافیه درسک نیسک(، متن: ن«: »ر، س: نیماندنوشتهدر تونیح مصرا  نخسک، مصححان        
نویس س استتک، از نظتتر قافیتته )ر( و دسک  اساس  هشب« که بر اساس نسخروشن نشد که  را نب  »نیم

رسد که همتتان نتتب  نستتخه شب« بدون مشکل اسک؟ لذا به نظر مین»تیره   ۀاما نب  نسخ  ؛مشکل دارد 
 شب« ارجح اسک.  اساس و س »نیم



 24  1403ستان  بهار و تاب   ،  37پیاپی     ، اول ، شماره  بیستم نامة ادب حماسی، سال  پژوهش 

 

 
 

نتتد. 23 و   نتته کارنتتد و ورزنتتد و نتتی بدر 
 

 

 نتته نیکتتی شناستتند و هتتم بتتد رونتتد 
 (179/2459:  1394،باازرگ   ۀفرامرزنام )            

 

انتتد، س در مصرا  دوم بیتتک، »نتته بتتد رونتتد« نتتب  کتترده  ۀ)ر( و هم نسخ  اساس  که هم نسخهبا این      
با توجه به ساختار بیک و تکتترار   که  در صورتی  ؛اندن»هم بد روند« به متن آورده  ۀمصححان نویسش نسخ

رسد که »هم« نیز »نه« بوده باشد: »نه نیکی شناسند و نه بدروند«؛ ی نتتی به نظر می  ، نه و نی در طول بیک
 کنند. راهی پیشه میروند و گمند و نه راه بد میاند؛ نه نیک نیکاحالپایان میانهدوال

 کلیتتتد در کتتتام دادستتتک و بتتتس. 24
 نیتتتتتک و بتتتتتد ۀز ختتتتتود دادن  بهتتتتتر

 
 

 داد هرگتتتز متتتزن یتتتک نفتتتسبتتته بتتتی 
ه از هر تتته جتتتویی بتتته نتتتزد  ختتترد   بتتت 

 (202/2813:  1394،باازرگ   ۀفرامرزنام )            
 

نویس ن »ز رستتد کتته نتتب  دستتکبه نظر می،  اگر  ه نب  مصرا  نخسک بیک دوم قابل توجیه اسک     
 هم آمده اسک: شاامام   ت بیری که در  ؛)به هر( نیک و بد« ارجح باشد خود داد دادن بهر

 هتترآن کتتس کتته بتتا داد و روشتتن دلیتتد 
 دگتتتتتتر داد دادن تتتتتتتن ختتتتتتویش را 

 

 دگر مگستتتتتلید...از آمیتتتتتزش یتتتتتک 
 نگتتتتته داشتتتتتتن دامتتتتتن کتتتتتیش را 

 (123 /2 :1389،فردوسی)                             
 

 بدی مهر و ماه از خوشی  ون بهشک.  25
 

 کتتته فصتتتل ربیتتتد انتتتدرو لالتتته کشتتتک 
 (209/2906: 1394،بزرگ  ۀفرامرزنام )             

س اد آیدنلو در تونیح نب  مهر و ماه، بر آن اسک که نویسش »مهرمتتاه« )م تتازاً بتته م نتتای پتتاییز(       
، در سه بیک ب د از آن بتتار دیگتتر 2904 را که شاعر پس از اشاره به  هار فصل در بیک   ؛نمایدارجح می

رسد همان نب  دشوارتر اما به نظر می ؛(21: 1395)آیدنلو،    از سه فصل زمستان، پاییز  و بهار نام برده اسک
کتته آمده استتک؛  نانانافه، واو می  ۀدر متون ک سیک، گاه به جای کسر  زیرا   ؛تر باشد»مهر و ماه« اصیل

 شود:نیز این امر دیده میشاامام   در بیتی از 
 اگتتتر یادگتتتار استتتک ازو متتتاه و مهتتتر

 
 بکتتتوش و بتتته رنتتتج ایتتتن منمتتتای  هتتتر 

 (1/10/89: 1389)فردوسی،                                 
هتتا، »متتاه و مهتتر« نتتویسدستتک ۀ: »شگفک اسک که در همآورده اسکمطلق در تونیح ماه و مهر خالقی

که »ماه  مهر« مورد انتظار اسک؛ ی نی مهرماه که ماه پیتتروزی فریتتدون بتتر نتتحا  و متتاه  دارند، در حالی
انتتد نیسی »متتاه  مهتتر« آورده. مسکو، کزازی، برگ(108 /9: 1391مطلق،)خالقیبرگزاری جشن مهرگان اسک« 

 (.  146/1072: 1389نیسی،برگ ؛  69/1073 /1 :1393کزازی،؛  79/10  /1  :1396)مسکو،
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مطلق به صورت »ماه و مهر« م تقد اسک که: »واو بتتین »متتاه و جوینی با نب  این ترکیب مثل خالقی      
فلتتورانس و لنینگتتراد   ۀجغرافیایی بتتوده و در نستتخ  ۀ باشد که خاص یک حوزانافه می  ۀمهر« به جای کسر

رسد که در مصرا  مورد بحث نیتتز، »مهتتر و به نظر می ؛ بنتتابراین(389/12 /1  :1391)جوینی،دیده شده اسک«  
متتاه خوانتتده و ماه« در م نای ماه مهر)پاییز( اصیل تر باشد. درواقد  ون مهرماه در عروض بتته شتتکل مهر 

 واو آورده اسک.  ، شود، شاعر به جای کسره تقطید می

استتاس و س »بستتازند« بتتوده، مصتتححان نویستتش  در مصرا  دوم بیک نخسک، با این کتته نتتب  نستتخه
ن بتتا تصتترخ در  ۀرسد کاتب نستتخاند که به نظر می»بتازند« را ارجح دانسته و به متن آورده نویس ندسک

اما عکس آن صادق نیستتک. پتتس همتتان نتتب  دشتتوارتر نستتخه  ؛تر را وارد متن کرده اسکساده  ۀمتن، واژ
دهد که  ند مرد ساخته اساس و س»بسازند« در م نای »آماده شدن«، قابل توجیه اسک: فرامرز فرمان می

 سهمگین ک ا بوده اسک؟ ۀو آماده، فراز و نشیب ره را بپایند تا ببینند که خاستگاه ن ر
رد . 27 وی خن تتر آهنتتگ بتتُ د ستتُ  ستتپهی 

 
رد زد همتتیبتته هتترکس کتته متتی   کتترد ختتُ

 (216/3004: 1394،بزرگ  ۀفرامرزنام )                   
)در ر قافیه درسک نیسک(؛ متن ن. ن: خورد؛   اند: »ر.س: کرد مصححان در تونیح نب  بیک فرموده     

استتاس، »کتترد« بتتوده، مصتتححان  که نتتب  نستتخهبنابراین با این  ؛)همان(س: برآورد از لشکر زنگ کرد«  
مرسوم نیسک بتتا خن تتر کستتی را ختترد   در حالی که اولاً   ؛اندنویس ن »برد« را به متن آوردهنویسش دسک

که فرامرز به جنتتگ نویسند. پس با توجه به این، خرد را به شکل خورد میفرامرزنام در    م مولاً   کنند و ثانیاً 
نویس اساس»کرد« و در مصتترا  دوم نتتب  رسد که در مصرا  نخسک نب  دسکزنگیان رفته، به نظر می

د سُوی خن ر آهنگ کرد/  »: اسک ترتر و ارجحس حماسی  ۀنسخ  برآورد از لشکر زنگ کرد/گرد«.  سپهی 
 گاوستتار ۀ بتته زیتتن انتتدرون گتترز. 28

 بتتتته بنتتتتد  کمتتتتر تیتتتتب  زهرآبگتتتتون
 نشستتک از بتتر استت  شتتبرنگ شتتاد

 
 

 روزگتتتتتتتتار ۀخلیتتتتتتتتده ازو زهتتتتتتتتر 
  تتتتو از بتتتترز کتتتتوه اژدهتتتتای نگتتتتون
 ستتتتوی رزم نراژدهتتتتا شتتتتد  تتتتو بتتتتاد

 (231/3246: 1394،باازرگ  ۀفرامرزناماا )              
 

رسد که مصرا  دوم بیک دوم پیوندی بتتا شود، به نظر میکه فرامرز عازم جنگ با اژدها میبا توجه به این     
بایسک بیک یا ابیاتی می  ون قاعدتاً   ؛بیک ب د از خود ندارد و بیک یا ابیاتی ب د از این مصرا  افتاده اسک

بخک از برزکوه پدیدار شد و رویاروی فرامتترز قتترار آمد که مثً  وقتی اژدهای نگوناین مصرا  می  ۀدر ادام

د بفرمتتتود تتتتا  نتتتد متتترد . 26  ستتتپهب 
 ببیننتتد کتتان ستتهمگین ن تتره  یستتک

 
 

رد    بتازنتتتتتتتتتد و از ره برآرنتتتتتتتتتد گتتتتتتتتت 
 در آن بییشتتتتته آواز از آن گونتتتتته کیستتتتتک

 (210/2928: 1394،باااازرگ  ۀفرامرزناماااا )               
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مگر این که  نین تصور کنیم که تیتتب زهرآبگتتون بتته   اسک؛  گرفک، فرامرز سوار بر اسب به جنگ با او رفته
 .   اسک  اژدهای نگونی مانند شده که از بند کمر فرامرز آویخته

  تتو شتتبرنگ  ستترکش متتر او را بدیتتد. 29
 رمیتتتتتد و نشتتتتتد پتتتتتیش نراژدهتتتتتا

 
 

 خروشتتتتید و جوشتتتتید و انتتتتدر دمیتتتتد 
 ز گتتتتردش نهتتتتان گشتتتتک روی هتتتتوا

 (233/3265: 1394،باازرگ  ۀفرامرزناماا )               
 

، بتته نظتتر اسک که اسب فرامرز با دیدن اژدها ترسیده و او را یارای رویارویی با اژدها نبودهبا توجه به این     
)ن( نیتتز نویستتش   نویسویتتژه کتته دستتکرسد که نب  »اندر شمید« بر »اندر دمید« ارجح باشد؛ بتتهمی

 »شمید« اسک.   ۀ»شهید« را آورده که به احتمال قریب به یقین، گشت
 مهتتتتانش همتتتته پاستتتتخ آراستتتتتند. 30
 

 

 بتتتته نتتتتوئی بتتتترو آفتتتترین خواستتتتتند 
 (238/3341:  1394،باازرگ   ۀفرامرزنام )                

 

 اما نب  درسک واژه، »به نوّی« اسک.    اسک؛ نویس س، »به نوعی« نب  کردهدسک     
 ستتتک و پیروزگتتترکتتته پیتتتروزبخش. 31
 

 

ر   نمانتتتتتد تتتتتترا روز  ستتتتتختی ز بتتتتت 
 (254/3598: 1394،باازرگ  ۀفرامرزناماا )               

 

انتتد کتته بتتا ایتتن نویس س را بتته متتتن آوردهاما مصححان نب  دستتک ؛اساس »به بر« نب  کردهنسخه     
آید. شتتاید نمانتتد، در اصتتل »بمانتتد« بتتوده باشتتد کتته در ایتتن م نای محصلی از مصرا  دوم برنمی  ، نب 

نماید: »بماند ترا روز سختی به بر«: خداونتتد تتتو را در روزگتتار ستتختی در صورت نب  »به بر« ارجح می
 کند. گیرد و رهایک نمیبرمی

دم . 32   نتتتان دان کتتته بازارگتتتانی بتتتُ
 

 

دم     یکتتتتتی مایتتتتته در کتتتتتاروانی بتتتتتُ
 (255/3605: 1394،باازرگ  ۀفرامرزناماا )               

 

م نای درستتتی در مصتترا  دوم نتتدارد. نتتب   تتاپ ستتنگی   "مایه در"آیدنلو م تقد اسک که: »صورت       
)آیتتدنلو، «  استتک  ور« و احتمالًا همین وجه صحیح اسک که به صورت صفک کاروان و کاروانی آمده»مایه

گویتتد متتن در رسد که همان نب  اساس »مایه« ارجح باشد؛ درواقد بازگان متتیاما به نظر می  ؛(21:1395
کتته  نتتین ت بیتتری در ام؛  نانمیان کاروانیان، از نظر مال و منال از همه سر بودم و خود یکتتی مایتته بتتوده

 هم آمده اسک:شاامام   
 تتتتو بتتتر راه متتتن بتتتر ستتتتیزه مریتتتز
 بتتتته پتتتتیش ستتتتپه در ط یتتتته متتتتنم

 
 

     ام در ستتتتیزکتتته متتتن ختتتود یکتتتی مایتتته 
 جوی و در قلتتتتب مایتتتته متتتتتنمجهتتتتان

 (237 /7؛  326 /5 :1389،فردوسی)                   
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 یکی لخک از آن متتو بتتر آتتتش نهتتد.  33
 

 

 مگتتتتر کتتتتز زمانتتتته خ صتتتتی دهتتتتد 
 (259/3685:  1394،بزرگ   ۀفرامرزنام )                       

 

 این که برای سیمر  لفظ »مو« به کار رفته، خالی از اشکال نیسک و ب ید نیسک نبطی فاسد باشد.       
 ابتتتا متتترد نتتتادان بتتته کتتتار  درشتتتک. 34
 

 

 مشتتو، گرنتته زآن ختتاری آیتتد بتته مشتتک 
 (267/3827: 1394،باازرگ  ۀفرامرزناماا )                  

 

نویس س »خواری« آمده، این نب  نیز که در دسکاگر ه نب  »خاری« درسک اسک، با توجه به این     
ویژه که دسک خواهد شد؛ به  اتبهره قابل تأمل اسک: اگر با نادان به کار درشک مبادرت کنی، تنها خواری  

 بیند. تر از خار آسیب میمشک کرده، کم
 بتتته گفتتتتار شتتتیرین مگتتتر بگتتتذرد . 35
 

 

 دم  اژدهتتتتتتا خیتتتتتتره کتتتتتتس نشتتتتتتمرد  
 (271/3895:  1394،بزرگ   ۀفرامرزنام )                     

 

اگر ه نب  مصرا  دوم به همین شکل قابل توجیه اسک، بتتا توجتته بتته کتتاربرد »دم اژدهتتا ستتپردن« در      
 شاااامام . در  دم  اژدها خیتتره کتتس نستتپرد«رسد که نب  ارجح مصرا   نین باشد: »، به نظر میشاامام 

 خوانیم:می
رد  م اژدهتتتتتا بستتتتتپ   کستتتتتی کتتتتتو د 

 
 آفتتتتتتترین نگتتتتتتتذرد ز رای جهتتتتتتتان 

 (2/336/1995: 1389)فردوسی،                        
م« را در این بیک    ۀمطلق، جیحونی، کزازی و مسکو واژخالقی      انتتد و ، به فتح اوّل نب  کردهشاامام »د 

تنها جوینی این واژه را )دُم( به نم اوّل آورده اسک. جوینی در شرح این بیک بر آن استتک: »بتته نظتتر بنتتده 
مّ بخوانیم تا م نی مناسبی داشته باشد نه به فتتتح آن  "دم "باید در این بیک   زیتترا ستتیاوش در پاستتخ  ؛را به ن 

د به افراسیاب مبر دانی که متتن تو می  .کرسیوز گوید: تو بیهوده خودت را برایم اندوهگین مگردان و گمان ب 
رستتاند« کنتتد و گزنتتد میگمان به وی حملتته میام و هرگاه کسی دُم اژدها را لگد کند بیبه وی بدی نکرده

 .(514 /4: 1391)جوینی،
م  اژدها را می رد کزازی م تقد اسک: »کسی که د  -کس و هینبا  که از هینکنایه از نیرومندی بی  ؛سپ 

خواهتتد دل گرستتیوز را آرام  یز هراس و پروا ندارد. این بیک خبری هنری اسک که سیاوش به یاری آن، می
ی بتتیخواند و او را میاو گرسیوز را به شادی و آرامی می .گرداند و از بیم و نگرانی بپردازد  -گویتتد کتته حتتتّ

کتتاری نیستتک توانند از خواسک و رای جهان آفرین سر بتابد و هتتینترین و نیرومندترین کسان نیز نمیبا  
های افراستتیاب مینتتدیش« پس دل آستتوده دار و بتتیش از بتتدکاری  .خواسک وی به ان ام بتواند رسیدکه بی

 .(450 /3 :1393)کزازی،
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م یتتا دُم؟ ولتتف در فرهنتتگ   همچونمطلق  خالقی      کزازی همین برداشک را از این بیک داشتتته استتک: »د 
م« خوانده اسک و روکرت در ترجم م« استتک. متتیتر اینخود »دُم«. م نای محتمل  ۀخود »د  گویتتد: جا »د 

تواند از خواسک خداوند سر بپیچد و یا: حتّی در دهان کسی که در مردانگی در دهان اژدها رود، باز نمی»
  فرامگ شاااامام  رواقی در  . (676 /9 :1391مطلق، )خالقیسک« ا اژدها نیز مشیّک خداوند هنوز شامل حال ما

م اژدهتتا را ستتپردن« را بتته م نتتی »خطتتر کتتردن و ختتود را در مهلکتته و ستتختی   بر اساس نب  مسکو، عبارت »د 
   . ( 1146  / 1  : 1390رواقی، نک.  )  انداختن تلقی کرده اسک 

م یا دُم« قابل توجیه اسک، آمدن مضمون ، برهتتان نام کوش »دُم مار پسودن« در    اگر ه هر دو ت بیر »د 
 نماید:تر میبنابراین خوانش»دُم اژدها را سپردن« را موجّه  ؛قاط ی در تأیید دیدگاه جوینی و روکرت اسک

 تتتو را بتتا  نتتین رایتتتان ختتود  تته کتتار
 

 پستتتتودن بتتتته بیهتتتتوده دنبتتتتال متتتتار 
 (504:1377الخیر، ان بن ابیش)ایران                

م اژدها سپردن« در م نی خطر کردن و در مهلکه افتادن و بتتا دلیتتری در دهتتان اژدهتتا  از طرخ دیگر »د 
که همراهان فرامرز هنگام رفتتتن فرامتترز  نان  ؛آمده اسک  بسیار  در متون حماسی  ، مضمونی اسک کهرفتن

 گویند:به جنگ اژدها می
د آیتتتد ستتتپه را بتتته ستتتر هتتتر زمتتتان  بتتت 

 

م بتتتتتتدگمان  م رود در د   کتتتتتته هتتتتتتر د 
 (226/3169:  1394، ۀ بزرگ فرامرزنام )            

/ دُم اژدهتتا خیتتره کتتس نستتپرد«، ، نب  »نام کوش  وشاامام  بنابراین با توجه به ت ابیر به کار رفته در       م  د 
 نماید. ارجح می
 پراکنتتتتتده، آواره هتتتتتر ستتتتتو روان. 36

 
رد  جهتتان  رگ گتت  ردار و  تتون گتتُ   تتو متتُ

 (272/3911:  1394،بزرگ   ۀفرامرزنام )                  
 

تواند گرد جهان بگردد، نشان از که مناسبتی بین مردار و گرگ یا کرگ نیسک و از دیگرسو، مردار نمیاین     
)؟( در جلتتو   گزین، بهتر اسک نشانه فساد نتتب شدن نبطی جای  نب  فاسد مصرا  دوم دارد که تا یافته

 بیک قرار داده شود. 
  نتتتین آرزو خاستتتک در جتتتان  متتتا. 37

 کتتتته بتتتتا تتتتتو متتتترا آشتتتتنایی بتتتتود
 

 

 ستتتتک جاویتتتتد فرمتتتتان  متتتتا، بتتتترین 
 ز دیتتتتتدار  تتتتتتو روشتتتتتنایی بتتتتتود

 (303/4461:  1394،باازرگ   ۀفرامرزنام )            
 

م نتتای محصتتلی از   ؛ زیتترا »پیمان«، بر »فرمان« ارجح باشتتد  نویس سرسد که نب  دسکبه نظر می     
 آید و محور سخن، بر پیمان بستن اسک. فرمان برنمی

 تتتتو نیتتتز از بزرگتتتی و داد و ختتترد . 38
 

 

 همتتتان کتتتن کتتته در مردمتتتی را ستتتزد  
 (315/4648:  1394،باازرگ   ۀفرامرزنام )             
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رسد کتته را« به عنوان یک ویژگی سبکی در سبک خراسانی، به نظر می»و    «با توجه به کاربرد مکرر »مر     
 .نب  ارجح مصرا   نین باشد: »همان کن که مر مردمی را سزد«

 ختتدنگش گتتذر کتترد  بتتر ستتوی دل. 39
 

 

 گتتلز ختتونش پتتر از ختتا  شتتد تیتتره  
 (322/4748:  1394،باازرگ   ۀفرامرزنام )            

 

گل شود، م هود نیستتک. شتتاید که از خون کسی خا  پر از تیره نماید و ایننب  مصرا  دوم فاسد می      
ختتون او ختتا ، بتته  ۀواستتطنب  مصرا   نین بوده باشد که: »ز خونش بر از خا  شد تیره گل«؛ ی نی به

 را د ار ت قید کرده اسک.    »از«، مصرا  ۀگلی تیره بدل شد؛ هر ند حرخ اناف
  تتو بتتا زیتتر آهنتتگ  بتتم ستتاختند. 40
 

 

 دل زُهتتتتتتتره از تتتتتتتتن بپرداختنتتتتتتتد 
 (344/5080:  1394،باازرگ   ۀفرامرزنام )              

 

»غتتم« ارجتتح باشتتد:   ن  ۀرسد نب  نسخترکیب »دل از تن پرداختن«  ندان کاربرد ندارد و به نظر می     
تتتری دارد و هتتم م نتتای »دل زهره از غم بپرداختند« که با این نب ، هتتم بیتتک دو قافیتته و موستتیقی قتتوی

توان از مصرا  دریافک کرد:  نان زیبا نواختند که حتی گره از کتتار خنیتتاگر فلتتک، زهتتره تری میسرراسک
 اش پایان دادند.  گشودند و به غم و غصه

وش و خرّم .  41  ستتککه گر  ند رامش خ 
 

 

 ستتتکبتتته انتتتدیش  دل پرختتترد در غتتتم 
 (350/5164:  1394،بزرگ   ۀفرامرزنام )              

 

نگرانتتی و تشتتویش آورد: »اندیشه« به م نای دل  باید آن را به شکل  اگر همین نب  اصیل باشد، قاعدتاً      
امتتا  اسک؛ دار کردهاگر ه فرامرز ظاهراً خوش و خرم اسک، اندیشه و نگرانی، دل پرخردش را سخک غصه

خرامتتد و ختترم »بدانش« هم قابل تأمل اسک: اگر تته فرامتترز، در ظتتاهر ختتوش متتی  نویس ننب  دسک
 اما بدان که به خاطر دختر فرطورتوش، دل پرخردش، سراپا غمین و فسرده اسک.   ؛اسک

رّ حواصتتتل بتتترآورد زا . 42   تتتو پتتت 
 

 

 برافروختتتتک کیتتتتوان ز نیلتتتتی  تتتترا  
 (356/5244:  1394،باازرگ   ۀفرامرزنام )              

 

طلتتو   ۀواستتط»کیهان« بوده باشد: کیهان و جهتتان، بتته ۀرسد که »کیوان« در مصرا  دوم گشتبه نظر می     
 خورشید، روشن شد.  

 تتتتنش را ز پیکتتتان  تتتو بردوختتتتی. 43
 

 

ر، ختتتتون  او ستتتتوختی   ز ستتتتوفار پتتتت 
 (161/2194:  1394،باازرگ   ۀفرامرزنام )              

 

»خان« بوده باشد: خان و مان و   ۀترکیب »خون سوختن«  ندان م هود نیسک و احتمال دارد خون گشت     
نویس اساس هتتم »ختتوان« نوشتتته ستتپس روی »ا«، ختت  کشتتیده بنیاد او را سوزاند و بر باد داد. در دسک

اند که با توجه به کاربرد یک متمم بتتا دو نویس ن و س »ز سوفار بر« نب  کردهاسک. از دیگرسو دو دسک
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« در م نتتای پتتر ستتوفار در متتتون رنماید؛ به ویتتژه کتته ترکیتتب »ستتوفارپقابل تأملی می حرخ انافه، نب   
 . شوددیده نمیحماسی  

د بتتتر  او بتتته زانتتتو نشستتتک. 44  ستتتپهب 
 

 

 دل و دستتتک کتتترده بتتته بستتتکگشتتتاده 
 (192/2657:  1394،باازرگ   ۀفرامرزنام )                 

 

»بتترده   ن  ۀ»دسک به بسک کردن« ترکیبی سازوار نیسک و احتمالًا نبطی فاسد استتک. نویستتش نستتخ     
گشاید. شاید در اصل »دسک کرده به دستتک« بتتوده باشتتد؛ ی نتتی بشسک« هم گرهی از ابهام مصرا  نمی

 .  فرامرز در حالی که دستان خود را در هم حلقه کرده بود و به زانو نشسته بود...
 گيرینتيجه. 3

ی ماریولین فان زوتفن و ابوالفضل خطیبی بتتر استتاس در این جستار نمن م رفی تصحیح دقیق و عالمانه
هتتای ایتتن تصتتحیح، کوشتتش و ذکر شایستگی بزرگ ۀفرامرزنامارزشمند و مهم   ۀنویس از منظومسه دسک

گشتتایی شتتود و های این تصتتحیح گتتره متنی از برخی فروبستگیمتنی و برونشد که با توسل به منابد درون
. نگارنتتدگان پتتس از شودبیک این منظومه ارائه     هل و  هارنب  پیشنهادی ارجحی در خصوص حدود  

ه کتتافی که در برخی از موارد نارساییواکاوی کامل این تصحیح، دریافتند   ها و ابهامات بیک، از عدم توجتتّ
تر توجه شده اسک. از دیگرسو در برخی متتوارد توجتته به بافتار متن ناشی شده و به پیوند عمودی ابیات کم

ادبی استتتواری   ۀناکافی به قراین برون متنی باعث شده اسک که مصحح نویسشی را ارجح بداند که پشتوان
استحسانی دارد و الزامتتاً نویستتش مصتتححان منظومتته   ۀندارد. البته در مواردی نیز پیشنهاد نگارندگان جنب

 نادرسک نیسک. 
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